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داستان ایرانی

تک نگاری هاي  زیستن
در آستانه نمایشــگاه کتاب، حوزه 
داســتان های ایرانــی انبــوه تازه ها و 
چاپ اول هایی داشــت که سرانجام به 
روزهای ابتدایی نمایشــگاه رسیدند. از 
این میــان رمانِ «تالار فرهاد» نوشــته 
عباس پژمان بود که در نشر اسم منتشر 
شد. نویســنده در توضیح کوتاه ابتدای 
کتاب درباره آن نوشته: «من فقط دوبار 
و هربار فقط به مدتِ چند روز، به شهر 
این رمان مســافرت کــرده ام- هیچ گاه 
درآن  شــهر ســاکن نبوده ام. این شاید 
بهتر از هر توضیحی بتواند واقعی بودن 
یا نبودن اتفاقات و شخصیت های این 
رمــان را بیان کند». در بخشــی از این 
رمان می خوانیم: «پنجره این ســمت 
در روشــن اســت. دیگر صــدای برف 
در زیر پوتین هایم را نمی شــنوم. سایه 
دختری بر پرده پنجره افتاده اســت که 
پوتین هایم را نمی شنوم. سایه دختری 
بر پرده پنجره افتاده است که موهایش 
را شانه می کند. آینه کوچک را هم یک 
لحظه می بینم که تهش بر لبه پنجره و 
سرش به قاب آن تکیه داده شده است. 
موها لخــت و صــاف از جلو صورت 
پاییــن ریخته اند و شــانه می خورند و 
مــن از جلو پنجره رد می شــوم...». در 
این مدت مجموعه داســتانی از پیمان 
هوشــمندزاده نیز با عنوان «لذتی که 
حرفش بود» در نشــر چشــمه منتشر 
شد. «شــش تک نگاری درباره دیدن و 
زیســتن» عنوان فرعی ایــن مجموعه 
است و هوشمندزاده در آن، تجربه های 
خود در عکاسی و قصه نویسی را به هم 
پیوند زده. همچنیــن این روزها بعد از 
شش سال کتاب «شاخ» هوشمندزاده 
که مجموعه داستان های به هم پیوسته 
اســت نیز در نشر چشمه منتشر شد. از 
محمد حسینی نیز در این روزها رمانی 
با عنوان «آن ها که ما نیستیم» در نشر 
ثالث به چاپ رســیده است. این رمان، 
روایت درهم شــدن آدم ها و قصه ها و 
چهره هاســت در گذر زمان و همراه با 
دگرگونی های تاریخ و روایت داســتان، 
انگار به جنون دیگری شدن دچار است 
که در هیچ نقطه ای قرار ندارد و مدام 
از جایی به جایی دیگر می پرد و به نظم 
از پیش تعیین  شــده ای تن نمی دهد و 
هرجا که بخواهــد، اتفاقی جدید را به 
میان روایت پرتاب می کند. این شــیوه 
از روایــت، اگرچه خواننــده را در ابتدا 
میان اتفاقات توده شده برهم گیج باقی 
می گــذارد، اما در تناســب با وضعیت 
آدم های قصه و ماجراهای آنهاست که 
شکل می گیرد و پیش می رود و منطق 
خود را می ســازد. چهره های نامتعین 
متن گاه به ظاهر یک نفر است و گاه چند 
نفر که میان خودبودن و دیگری شــدن 
در نوســان اند. رمانی از علی شــروقی 
نیــز در روزهــای برگزاری نمایشــگاه 
کتاب منتشــر شــد. «مکافات» عنوان 
اولین رمان شروقی اســت که در نشر 
نیماژ منتشر شده اســت. رمان روایت 
زندگی پسری است که به سربازی رفته 
و ســیر ماجراها زندگــی او را با بحران 
مواجه کرده اســت. پرسه زدن های او 
در خیابــان و مواجهــه اش با آدم های 
مختلف از صحنه هــای خواندنی این 
رمان اســت. از مهدی یزدانی خرم نیز 
این روزها رمانی با نام «ســرخ سفید» 
در نشــر چشمه به چاپ رســیده. این 
رمان ســومین رمان یزدانی خرم است 
و روایــت آن از یک باشــگاهِ ورزشــی 
کوچک در خیابانِ شــانزده آذرِ تهران 
ســالِ ۱۳۹۱ آغــاز می شــود و می رود 
به دی ماه ســالِ ۱۳۵۸. ده ها داستان 
و روایــت در ایــن تکه  زمانــی اتفاق 
می افتند کــه به نحوی باهــم ارتباط 
پیدا می کنند. به تازگی اولین رمان کاوه 
فولادی نســب نیز با عنوان «هشــت و 
چهل و چهار» در نشــر چشمه منتشر 
شــده. رمان درباره یک ساعت ســاز و 
ســاعت فروش تنهاســت که عاشــقِ 
پرســه زدن در خیابان ها و کوچه های 
قدیمی تهران اســت. مردی منظم و 
دقیق که دوستان اندکی دارد و جهانی 
مملو از خاطــرات. اما اتفاقی عجیب 
زندگی او را با مخاطره روبه رو می کند. 
از دیگر کتاب هایی که این روزها منتشر 
شده اند، می توان به این آثار اشاره کرد: 
«آقای هاویشام» رامبد خانلری، «وقتی 
قوها پیر می شوند» خدیجه شریعتی، 
«با هم و تنهــا»ی حامد حجت خواه 
و «از اعمــاق» یاســمن شــکرگزار در 
نشــر آگه؛ «تابلو ناتمــام» محمدرضا 
ابــوذر  «لب خوانــی»  عبداللهــی، 
قاسمیان، «ســمفونی ناکوک رنگ ها» 
مهدیه مطهر، «از پنج شنبه ها متنفرم» 

مهران نجفی در نشر نگاه .

سه تا نقطه
در آستانه نمایشگاه کتاب، در بخش 
کودک ونوجوان با انبوه کتاب مواجهیم. 
از این میــان در بخش کودک، می توان 
به کتاب شعر «من و مامان و مدرسه» از 
شکوه قاسم نیا، شاعرِ مطرح این حوزه 
اشاره کرد، که علاوه بر اشعار خواندنی 
یــادآور خاطرات چند نســل   کتــاب، 
مخاطب است. کتاب را کانون پرورش 
فکری کودکان   و   نوجوانان چاپ کرده، 
کــه در ســال های دور نه تنها در حوزه 
کودک ونوجوان که در پاگرفتن ادبیات و 
سینمای متفاوت نیز نقشي بسزا داشته 
و هنوز هم هرازچندگاهی از نویسندگان 
معتبر آثاری منتشر می کند و نامِ شکوه 
قاسم نیا، شاعر ترانه های برنامه  «علی 
کوچولو»، «محله بهداشــت» و «عمو 
پورنگ»، که با خاطره کودکان دهه های 
شــصت و هفتاد و کــودکان امروز گره 
خورده است. «من و مامان و مدرسه» 
ســیزده بخش دارد: خانــوم اجازه؟، 
لقمه، قدِ عدس، مشــق شــب، مداد 
قرمز، هم کلاســی، ســه تا نقطه از آن 
جمله اند. کتاب روایتِ کودکی اســت 
در آســتانه آموختن. از تجربه روزهای 
ابتدایی مدرسه تا نوشتن. روایتی از زبان 
کــودک و از جانب او. در حوزه نوجوان 
مجموعــه ای در نشــر کتــاب مریــم 
(وابسته به نشر مرکز) منتشر می شود 
داستان هایی  ویلســون.  نوشته جانت 
واقعی از نوجوانانی که از حقوق خود 
دفاع کردند، نقشــه ای در سر داشتند و 
رویای تغییر جهان داشتند: «حقوق ما» 
با ترجمه لیلــی برات زاده و «زمین ما» 
ترجمه فرینوش رمضانی. نشر پیدایش، 
از ناشــران تخصصی و پرســابقه این 
حوزه، مجموعه هشت جلدی «قصه ها 
«کــی  کتــاب  دارد.  را  تصویرهــا»  و 
می تواند مرا بخنداند» از شکوه قاسم نیا 
و «بهترین جای دنیا» از فرخنده خداجو 
و مجموعــه ای در گروه ســنی کودک: 
«بچه دیــو شــاد» نوشــته گای بَس با  
ترجمه محمــود مزینانــی. در بخش 
نوجوان نیز از مجموعه «دفترخاطرات 
بچــه لاغرمردنی» نوشــته جف کینی 
با ترجمه نســرین مهاجرانــی تاکنون 
هشــت جلد درآمده. «سفر پر دردسر» 
جلــد نهــم آن اســت کــه به تازگی 
منتشر شده و ماجراي سفر خانوادگي 
بچــه لاغرمردنی، راوی کتاب اســت. 
سفري که «با یک ســری وعده و وعید 
شروع می شــود که هیچ کدام عملی 
نمی شوند.» در سری مجموعه داستان 
نیز «ســیب کچل» نوشته محمدرضا 
شــمس، «خانم غول و آقا غول» لاله 
جعفری و «آرزوی یک الاغ و حکایت 
حال» مژگان بابامرندی منتشــر شده. 
لیونی،  لیو  «ماهی ســیاهه» نوشــته 
نویســنده ایتالیایی نیز کــه با ترجمه 
غلامرضا امامی در نشر به نگار منتشر 
شده. نشــر افق، دیگر ناشــر باسابقه 
این حوزه نیز چند کتاب در رده ســنی 
آن ور  «افســانه های  دارد:  نوجوانــان 
آب» نوشــته محمدرضا شــمس که 
از افسانه های ملت های  روایتی است 
دیگــر. «شــانس ضــرب در هفــت» 
نوشــته هالی گلدبرگ اسلن با ترجمه 
پرنــاز نیــری از دیگر کتاب هــای افق 
اســت، روایت زندگی بیــدی، دختری 
دوازده ساله ، باهوش و متفاوت با دیگر 
همســالانش که فاجعه ای زندگی او 
را تغییر می دهد و موجب می شــود تا 
تنهای تنها با زندگی روبه رو شــود. از 
میان کتاب هاي نشــر ونوشه، وابسته 
به نشر چشــمه نیز مي توان دو کتاب 
«جوجه تیغــیِ» زکریا تامــر با ترجمه 
رحیــم فروغــی و «روزنامه فــروشِ» 
وینــس واتر، ترجمــه  پروین علي پور 
روزنامه فــروش  کــرد.   پیشــنهاد  را 
نیــز داســتان پســر نوجواني اســت 
از  هیچ  یــک  تــوپ،  پرتــابِ  در  کــه 
هم ســالانش حریف او نیستند اما در 
ناتوان اســت.از  به زبان آوردن کلمات 
امسال  خواندنی،  مجموعه های  میان 
«قصه های خوشــحال» در نشر چکه 
منتشر شده: ســه کتاب این مجموعه 
«دماغ گنده ها»، «چرا پرنده ها صبح به 
صبح آواز می خوانند» و «به ماه دست 
نزن» نوشــته تری جونز را امیرمهدی 
حقیقت ترجمه کرده اســت. از سری 
نیز کتاب «کلمه ها  «کتاب + فعالیت» 
برای اذیت نیســتند!» نوشــته مارتینه 
آگاســی و الیزابت وردیــک با ترجمه 
افســانه طباطبایی چاپ شــده است. 
مجموعــه ده جلــدی «مهارت هــای 
من» نوشــته وون ای جیــن با ترجمه 
شــیما فتاحی نیز در انتشارات قدیانی

منتشر شده است. 
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روایت مترجم: فرزانه طاهری
کارگزاران کتاب

اگرچه کاهــش تیراژ کتاب  در جامعه ما 
مسئله ای اســت که نیاز به بررسی دارد 
اما بازار تعیین کننده تیراژ کتاب  اســت و 
ناشران بازار را می سنجند و با معیارهای 
موجــودِ بــازار کتاب هایشــان را چــاپ 
می کنند. بازار کتــاب، امروز کوچک تر از 
قبل شــده اســت اما برای ناشــری که 
اصولــی کار می کنــد تیراژ هــای اندک 
اشــکالی ندارد، چون از هزینه های اضافه  مثل انبارداری و غیره کاســته 
می شود و نســخه های چاپ اول که به فروش رفت چاپی دیگر از کتاب 
منتشر می شــود. کتاب چیزی مقدس یا متفاوت نیست و مثل هر کالای 
دیگری، میزان عرضه اش بر اســاس تقاضای بازار تعیین می شود. امروز 
تقاضــا در بازار کتاب ما کاهش یافته اما این واقعیت ماجراســت و من 
ناراحت نمی شوم اگر حتی تیراژ کتابم سیصد نسخه باشد. کتاب کالایی 
اســت که مثل هر کالای دیگری باید خریدارش را پیدا کند. در غرب هم 
خیلی از ناشران آثارشان را با تیراژ های کم منتشر می کنند و تمام کتاب ها 
تیراژ وسیع ندارند و این که می شنویم یک کتاب در اروپا یا آمریکا با تیراژی 
وسیع به چاپ رسیده مربوط به آثاری خاص است. در آنجا وقتی کتابی 
فروش نرود، بعــد از مدتی با یک چندم قیمتش جلوی کتابفروشــی ها 
گذاشته می شــود و به فروش می رود. امروز در برابر کاهش تیراژ کتاب، 
تعداد عناوین کتاب افزایش یافته و یکی از دلایل این اتفاق این است که 
آدم ها فکر می کنند انتشار کتاب راه ساده ای برای امرار معاش است و در 
نتیجه افراد زیادی به این دلیل وارد میدان نشــر کتاب می شــوند. تعداد 
عناوین کتــاب را نمی توان کنترل کرد و نقد هم وجود ندارد تا تاثیری در 
میزان کتاب های منتشرشــده بگذارد. بااین حال اما واقعیت این است که 
جامعه ما به این تعداد ناشر نیاز ندارد اما به سادگی نمی توان جلوی کار 
آن ها را گرفت. آن چه می تواند تعداد ناشران و تعداد عناوین منتشرشده 
کتاب  را با نیازهای جامعه تطبیق دهد نقد و نقادی است. البته هنوز هم 
می تــوان در میان ناشــران موجود، کســانی را یافت که بــا تلاش های 
خودشان و اهل قلم اعتباری به دست آورده اند و باید سخت بکوشند تا 
این اعتبار را از دســت ندهند. هنوز هم برخی اســم ها و برخی ناشــران 
فروش شان تضمین شده اســت. در بلندمدت این حجم از عناوین کتاب 
نمی توانــد ادامه داشــته باشــد و به اصطلاح کالاهای غــش دار عیان 
می شوند و انتشارشان محدود می شود. از تعداد ناشران موجود نیز با گذر 
زمان کاسته می شود و عده ای از این بازار بیرون می روند اما امروز مسئله 
این است که اخلاق حرفه ای و اعتبار نشر برای بسیاری از ناشران کم تر از 
نفع مالی ارزش دارد. ناشری که از مترجم پول می گیرد تا کتابش را چاپ 
کند دیگر ناشــر نیســت بلکــه کارگزار اســت. موضوع دیگــر دغدغه 
کتاب داشــتن در میان آدم هاســت. امروز برای عده ای کتاب داشتن مثل 
مدرک تحصیلی شــده و واقعا درک این موضوع دشــوار است. مثلا در 
مــورد ترجمــه، عده ای این تصــور را دارند که چون زبــان بلدیم کتابی 
ترجمــه می کنیم و بــه اطرافیانمان می فروشــیم. در این وضعیت تنها 
می توانیم امیدوار باشیم که اخلاق اهمیت بیشتری چه برای اهل قلم و 

چه برای ناشرین داشته باشد. 

روایت نویسنده: رضا جولایی
هیجان زودگذر

 جامعه ما روز به روز علاقه  اش به کتاب 
را از دست می دهد و من به دلیل این که 
در کار نشر کتاب هم هستم کم وبیش با 
ناشــران دیگر در ارتباطم و می دانم که 
آســتانه  در  مــا  ناشــران  از  بســیاری 
آن هــا  از  برخــی  و  ورشکســتگی اند 
ماه هاســت که حقوق پرســنل خود را 
پرداخــت نکرده انــد. اقداماتــی مثــل 
برگزاری ده روزه  نمایشگاه کتاب و فعالیت هایی از این قبیل، هیجان های 
زودگذری اســت که تمام می شود و برای تغییر وضعیت کتاب خوانی در 
جامعه مان نیازمند اقدامات عمیق تر و پایه ای تری هســتیم. نمایشــگاه 
کتــاب می توانــد در حکم التیامــی کوتاه مــدت بــرای کتاب نخواندن 
جامعه مان باشــد و به هیچ وجه نمی توانــد درمان قطعی این وضعیت 
باشد. کتاب خوان کردن افراد جامعه نیازمند برنامه ریزی های بلندمدت و 
مفصل است از جمله آموزش هایی که باید از مدرسه و در دوره دبستان 
وجود داشته باشد. تاکنون پیشــنهادهای مختلفی برای ایجاد علاقه به 
کتاب ارایه  شده از جمله این که می توان کلاس  هایی تشویقی در مدرسه 
ترتیب داد تا کودکان از دبســتان به مطالعه کتاب علاقه مند شــوند. این 
برنامه ها و پیشنهادات تاکنون عملی نشده و از سویی وضعیت اقتصادی 
و سیاسی و اجتماعی ما فرصتی برای مطالعه باقی نگذاشته و از تعداد 
افرادی که اهل مطالعه بوده اند کاســته شــده که تأثیرش در تیراژهای 
کتاب دیده می شود. روشن ترین و درعین حال بدترین نمونه عدم رغبت به 
کتاب خواندن در میان دانشــجویان دیده می شــود. آنها تنها جزوه ها یا 
به  اجبــار کتاب هایــی را می خوانند کــه نمره ای بگیرند یــا پایان نامه ای 
بنویســند و فارغ التحصیل شــوند. در جامعه ما هنوز هم که هنوز است 
کتاب خوانــدن کاری تجملــی و بیهوده به نظر می رســد و این تصور به 
ذهنیتی اجتماعی بدل شــده اســت. امروز حتی می بینیم که در سطح 
جامعــه از خواننــدگان کتاب هــای عامه پســند یا ادبیــات به اصطلاح 
آشــپزخانه ای هم کاسته شده و تیراژ این دســت کتاب ها نیز پایین آمده 
اســت. نه فقط تیراژ کتاب ها به طور کلی پایین آمده، بلکه فاصله میان 
چاپ های متعدد یک کتاب هم کم شده است. در هر جامعه ای نسل های 
جدید جای نسل های قبلی را می گیرند اما تیراژ کتاب های آن جامعه باید 
در حد متوسط و معینی باقی بماند اما در اینجا اینطور نیست و در شرایط 
فعلی اهمیت کتاب کم تر از قبل شده است. کیفیت کتاب هایی که منتشر 
می شوند نیز در به وجودآمدن این مسئله نقش داشته  است اما این دلیل 
اصلی افت تیراژ کتاب نیســت. به طورکلی امــروز رغبت به خواندن در 
جامعه کم شــده و اتفاقا می توانیم این مسئله را در رفتار دانشجویان در 
نمایشــگاه کتاب هم ببینیم. غالب دانشــجویانی که به نمایشگاه کتاب 
می روند به جز کتاب های درســی کــه مجبورند بخواننــد کتاب دیگری 
نمی خرند و درصد بالایی از آن ها تنها درصدد فروش بن هایی هستند که 
در اختیارشــان قرار گرفتــه. به این خاطر نمایشــگاه های کتاب تبدیل به 
محلی برای نقدکردن بن  های کتاب شده و یکی از نقاط ضعف نمایشگاه 
هدررفتن همین بن های خرید کتاب است. البته تمهیداتی برای جلوگیری 
از فروش بن ها در نظر می گیرند امــا معمولا راه حلی برای این موضوع 
نیســتند. جامعه امروز ما و مشــخصا دانشــجویان مــا ضرورتی برای 
کتاب خواندن احساس نمی کنند چون مدرکشان را در همین دانشگاه های 
عجیب وغریب موجود می گیرند و تخصصی هم نیاز ندارند تا مجبور به 

مطالعه و رجوع به کتاب باشند. 

روایت شاعر: حافظ موسوی
تناقض بازار کتاب

 تعــداد بالای عناوین کتابی که امروز در 
ایران منتشر می شود بازار کتاب را با یک 
تناقــض مواجه کرده اســت. از طرفی، 
عده  زیادی امروز در حوزه های مختلف 
می خواهند کتاب هایشان را چاپ کنند و 
نمی تــوان جلــوی آنهــا را گرفــت تا 
کارهایشان منتشــر نشود. از طرف دیگر 
اما بازار محدود کتاب در ایران کشــش 
ایــن حجــم از آثار را نــدارد و بســیاری از کتاب هایی که اینک منتشــر 
می شــوند فاقد کیفیت های لازم هســتند. در این بین، اگر مؤسسه های 
انتشاراتی ما حرفه ای عمل می کردند بخشی از این مشکل حل می شد. 
حرفه ای شــدن صنعت نشــر تا حد زیادی به اقتصاد نشر مربوط است. 
به این معنا که اگر اقتصاد نشــر در ایران شرایط مناسبی داشت، ناشران 
می توانستند از تیم های کارشناسی حرفه ای برای انتخاب کتاب هایشان 
اســتفاده کنند و همچنین از ویراســتاران حرفه ای استفاده می کردند تا 
کیفیت آثارشــان به ســطح نازلی نرسد. صنعت نشــر ایران اما فاصله 
زیادی با حرفه ای شــدن و رسیدن به شــرایط مطلوب دارد و بسیاری از 
ناشــران نمی توانند توازنی به لحاظ معیشــت اقتصادی شان و کیفیت 
کتاب هایشــان برقرار کنند.  از ســوی دیگر، مجموعه ای از عوامل سبب 
شــده تا تیراژ متوســط کتاب افت معناداری داشته باشــد. یکی از این 
علت ها که مســئله ای ریشــه دار و قدیمی اســت، کتاب نخواندن افراد 
جامعه اســت. این مشــکل امــروز عمیق تر شــده و بخــش زیادی از 
مخاطبان بــازار کتاب که جوان ترها هســتند دچار نوعــی دلمردگی و 
بی انگیزگی شده اند و دیگر کششی به سمت ادبیات و هنر ندارند. سوی 
دیگر ماجرا به گســترش فضای مجازی و وســایل ارتباط جمعی جدید 
برمی گردد که کتاب ها را به حاشــیه رانده انــد. بخش مهم دیگری که 
امروز شــکل کامــلا واقعی و عینی بــه خود گرفته، اوضــاع اقتصادی 
نابســامان بخش هــای مهمی از جامعه اســت که باعث شــده مردم 
روزبــه روز از خریــد کتاب دور شــوند. حتی برای خود مــن خرید تمام 
کتاب هایی که به آنها علاقه مندم دشــوار اســت و امروز مجبورم برای 
دسترســی به برخی از آثار به کتابخانه های عمومی رجوع کنم. ناشران 
در افزایش قیمت کتاب مقصر نیستند و هزینه های تولید کتاب بالا رفته 
و تأثیرش را بر قیمت ها گذاشته است. تشکیلات ممیزی نیز همچنان به 
کار خــود ادامه می دهد و اجازه نمی دهد صنعت نشــر روند طبیعی و 
معمول خود را طی کند. در این شــرایط، آثار ادبی و هنری ما از بسیاری 
امکانات طبیعی شــان محروم اند. وقتی نویســنده یا شــاعر نمی تواند 
بخش های مهمــی از ذهنیــت  اش را روی کاغذ بیــاورد، اثر او بخش 
مهمی از جذابیت اش را از دســت می دهد و درنتیجه بخش مهمی از 
مخاطبانش از دســت می روند. دو، سه کتاب آخری که خود من در این 
ســال ها منتشــر کرده ام کتاب ایده آل مــن نبوده اند و ایــن وضعیت را 
می توان به بخش زیادی از نویســندگان و شاعران بسط داد. من مجبور 
بوده ام بخشی از اشعارم را از کتاب هایم حذف کنم تا اثرم امکان انتشار 
پیدا کند و این مسئله به آثار ما ضربه زده است. در دوره اخیر من کتابی 
به ارشــاد نداده ام اما براساس آنچه از دوســتان و همکارانم شنیده ام، 
می توان گفت که اوضاع ممیزی در چند سال اخیر اندکی بهتر شده اما 

ممیزی همچنان معضلی است که به صنعت نشر ما آسیب می زند. 

روایت مترجم: لیلی گلستان
فرهنگ کتاب نخواندن

دلیــل اصلــی افــت تیــراژ کتــاب  در 
حوزه های مختلف بیــش از هرچیز به 
کتاب نخوانــدن مردم مــا بازمی گردد. 
کتاب نخواندن در جامعه بدل به عادت 
یا فرهنگی شده که سال ها است وجود 
داشــته و در ســال های اخیــر شــکل 
وخیم تری به خود گرفته اســت. امروز 
ذهن مردم بیشتر درگیر مسائل روزمره 
اطرافشــان است و مســائل اولیه زندگی انرژی مردم را گرفته و دیگر 
فرصــت یا امــکان چندانی بــرای خواندن کتاب باقی نمانده اســت. 
به عبارتــی ذهن مــردم در ســال های اخیر بیش از هــر زمان دیگری 
مشــوش و مضطرب شــده و به خصوص در شــهر تهران این ویژگی 
به وضوح دیده می شود و شاید به خاطر همین ذهنیت مشوش است 

که از خوانندگان کتاب کاسته شده است.
از ســوی دیگر بخــش زیــادی از کتاب های ترجمه یــا تالیفی که 
امروز منتشر می شــوند فاقد حداقل کیفیت های لازم هستند و مقصر 
اصلی این مســئله ناشران ما هستند. ناشــران دیگر هیچ سخت گیری 
برای چاپ کتاب هایشــان ندارند و انگار هرچه به دستشــان می رسد 
چــاپ می کنند. این درحالی اســت کــه در دوره ای کــه کاغذ قیمت 
ثابتی نداشــت و روزبه روز گران می شــد باز هم ناشــران ما هر کتابی 
را بی  هیچ ســخت گیری منتشــر کردند و عملا بحران نشــر به بهبود 
کیفیت کتاب های منتشرشــده نینجامید و افزایــش هزینه تولید کتاب 
هیچ نوع وسواســی در بین آنها به وجود نیاورد. این وضعیت، اعتماد 
خوانندگان را از کتاب ســلب کرده است. در گذشته این پرسش جدی 
بــرای خوانندگان مطرح بود که چگونه باید به کتاب هایی که از ســد 
ممیزی می گذرند اعتماد کرد و حالا کیفیت پایین کتاب های منتشرشده 
این اعتماد را بیش از پیش خدشــه دار کرده است. پس می توان گفت 
کــه هم دخالت های دولتی و هم عملکرد ناشــران در پیش آمدن این 
وضعیت نقش داشته اند. در چند سال اخیر وضعیت ممیزی نیز هیچ 
تغییــری نکرده و در همچنــان بر همان پاشــنه می چرخد و مواردی 
هم که به نظر می رســد تغییری صورت گرفته اســتثنا بوده و انگار از 
دستشــان در رفته است. امروز شــاید هر آدمی بخواهد کتابی از خود 
منتشــر کند اما یک ناشــر چرا باید به این خواسته تن بدهد؟ در گالری 
گلســتان روزانه آدم های مختلف چندین سی دی از کارهایشان به من 
می دهند تا آثارشــان در گالری به نمایش گذاشته شود و اگر قرار باشد 
برای تمام این آدم ها نمایشــگاهی ترتیب داد اعتبار گالری زیر ســؤال 
می رود و مخاطب اعتمادش را از دســت می دهد. اما برای بســیاری 
از ناشــران امروز ما، اعتبار هیچ اهمیتی ندارد. افزایش قیمت کتاب ها 
نیز، به خصوص در مورد کتاب های حوزه هنر، در کاهش تیراژ کتاب ها 
نقش داشته است. این دست کتاب ها معمولا همراه با عکس هستند 
و در نتیجه قیمت هایشــان بالاتر است و بســیاری از مخاطبان امکان 
مالــی خرید این کتاب هــا را ندارند. با این اوصــاف، وضعیت کتاب و 
انتشــار آن در ایران هیچ نســبتی با غرب نــدارد و همچنان راه زیادی 
تا رســیدن به اســتانداردهای درست انتشــار کتاب پیش روی ماست. 
در آن جــا فرهنــگ کتاب خواندن بین مردم نهادینه شــده و هر کتابی 

مخاطب خاص خودش را دارد.

هنر: گدار، پره ور و کیارستمى

شعر: شاعران آزادي، سپانلو، مختاري، الهی و هاشمی ن ژاد

ادبیات ایران: از چهلتن، مندنى پور، ساعدى، دولت آبادى تا فدایى نیا، امیر نادرى و دیگران

نمایش نامه: بهمن فرسی، شکسپیرِ پیتر بروك، ایبسن، دوراس و مک دونا

نقد و نظریه: از کافکا، پروستِ منتقد تا نیما، جمادي و بهیانِ ناقد

ادبیات جهان: مالرو، دو بو وار، بکت، پاموك، آراگن و کلاسیک ها

ازنفس افتاده

از شاعرانِ رفته

هجوم هیاهو

باغِ نمایش

در جستجوي فلسفه ادبیات

قصه ها را دوباره بخوانید

نمایشــگاه کتاب امســال با انتشــار آثاری مهم در 
حوزه های ادبیات داستانی، شعر و هنر  و همچنین در 
حوزه نظریه هنر و ادبیات همراه بود. اگرچه همزمان با 
نمایشگاه برخی آثاری که سال ها امکان چاپ نداشتند 
منتشر شدند، اما مسئله ممیزی کتاب همچنان باقی 
اســت و آثار مهمی نیز،  هنوز پشــت دیوار ممیزی مانده اند. جز این، عناوین کتاب ها همچنان سیری 
صعودی را طی می کنند و بسیاری از کتاب ها با فقدان کیفیت روبه رو هستند. بازار محدود کتاب، امروز 

با این پرسش روبه روســت که آیا این تعداد ناشر و این حجم از عناوین کتاب ضروری است یا نه. اگر 
روزگاری مدرک داشــتن و مدرک گرایی دغدغه بخشــی  از جامعه ما بود، امروز «کتاب داشتن» بدل به 
دغدغه بخشی دیگر از جامعه ایرانی شده. چنین است که امروز در برابر بسیاری از کتاب هایی که منتشر 
می شوند، می توان علامت سؤالی بزرگ قرار داد و نقش برخی از ناشران نیز در این بین جای تأمل دارد؛ 
نشری که بی توجه به معیار کیفیت هر نوع نوشته ای را بدل به کالا می کند و به بازار کتاب عرضه می کند. 
جز این، تیراژ کتاب ها همچنان روندی نزولی را طی می کند و به پایین ترین حد خود در چندســال اخیر 
رسیده است. در ادامه مروری شده به برخی از کتاب هایي که تا روزهای آغازین نمایشگاه منتشر شدند.

 پیام حیدرقزوینی

«ازنفس افتــاده» عنوان فیلم نامه ای اســت از ژان لوک گــدار که به  تازگی با 
ترجمه ونداد الوندی پور در نشر نیلوفر منتشر شده است. گدار که چهره بی بدیل 
موج نو اســت، با فیلم «ازنفس افتاده» کل اصول حاکم بر ســینمای کلاسیک را 
نقض کرد و انقلابی در ســینمای فرانســه و جهان پدید آورد و به گفته خودش، 
این فیلم نقطه پایانی بود بر ســینمای کلاســیک. طرح اولیه «ازنفس  افتاده» از 
تروفو بود و نام او باعث شــد تا تهیه کننده فیلم ســرمایه لازم را برای ساختنش 
فراهم کند و گدار در آزادی کامل آن طور که می خواست فیلم را ساخت. این فیلم 
نه تنها تحســین منتقدین را به همراه داشت بلکه در گیشه نیز به موفقیت رسید 
و به نوعی به ســمبل موج نو تبدیل شــد. این کتاب ترجمه ای است از فیلم نامه 
یا به عبارت بهتر فیلمنوشــت «ازنفس افتاده» چون همان طور که مترجم کتاب 
نیز نوشته، «ازنفس افتاده» فاقد فیلم نامه از پیش نوشته بوده است. کتاب بخش 
دیگری هم دارد که شــامل مصاحبه ها و نقد و تحلیل هایی درباره این اثر است. 
«بچه های بهشــت» عنوان فیلم نامه ای است از مارسل کارنه و ژاک پره ور که به 
تازگی با ترجمه غلامرضا صراف در نشــر چترنگ منتشر شده است. این کتاب در 
قالب مجموعه  «جهان ســینما»ی این نشر منتشر شــده؛ مجموعه ای که بنا به 
توضیح دبیر آن، با هدف چاپ آثاری باکیفیت در تمام شــاخه های ســینما اعم 
از فیلم نامه، مباحث نظری، مباحث آموزشــی، مصاحبه با کارگردانان، شناخت 
ســینماگران و غیره شکل گرفته است. «بچه های بهشــت» یکی از شاهکارهای 
زوج کارنه-پره ور اســت و به نوشــته مترجم شــاید مهم ترین آنها و ضمنا یکی 
از بهترین نمونه های رئالیســم شاعرانه در ســینما نیز به شمار می رود. این روزها 
کتابی هم درباره عباس کیارستمی در نشر روزنه منتشر شده که «سینمای عباس 
کیارســتمی» نام دارد و توســط روبرت صافاریان تألیف شده است. صافاریان در 
بخشــی از مقدمه کتابش نوشــته: «وقتی درباره فیلم سازی می نویسی که بیش 
از ۴۰ ســال فیلم ســاخته اســت و عنوان کتاب، گویای آن است که از زاویه نگره 
مؤلــف به موضوعات می نگری. فیلم ها در ارتباط با هم و به عنوان اجزای به هم 
پیوسته متنی واحد دیده می شوند. آن عباس کیارستمی که نان و کوچه را ساخت 
همان عباس کیارســتمی است که مثل یک عاشق را ســاخته است، همان آدم 
اســت و در عین حال آن آدم نیست. آن چه در کارش تداوم داشته باعث می شود 
کیارســتمی نان و کوچه را در شــیرین یا ده یا مثل یک عاشــق نیز بازبشناسیم و 
آن چه عوض شده است و چه بسا صدوهشــتاد درجه، هم به سن مربوط است، 
هم به انباشت تجربه مشخص فیلم سازی، هم به شرایط بیرونی و تصادف هایی 
که او را برده اند به جاهایی که شاید نمی خواسته و هم تصمیمات آگاهانه ای که 
فیلم ساز گرفته برای ادامه مسیر. این مسیر پرپیچ وخم واقعیتی است که می توان 
نامش را تکامل و پختگی گذاشت، آن را سقوط و انحطاط نام داد، یا صرفا، فارغ 
از ارزش گذاری، دگرگونی اش خواند». در روزهای برگزاری نمایشگاه، کتابی هم با 
عنوان «زیر پوســت قصه ها» نوشته سعید عقیقی در نشر روزنه منتشر شد که در 

آن به بررسی سینمای رخشان بنی اعتماد پرداخته شده است. از کتاب  های مهمی 
که در این مدت در حوزه موســیقی منتشر شــده، می توان به «تحلیل ردیف» بر 
اساس نت نویسی ردیف میرزاعبداالله ، نوشته داریوش طلایی اشاره کرد که مدتی 
اســت در نشر نی به چاپ رسیده است. این کتاب، به بررسی و توصیف گونه های 
مختلف انگاره ها و جملات موســیقی کلاسیک ایرانی، خصائل ذاتی شان و نحوه 
به کارگیری، گسترش و دگردیسی آن ها در قالب گوشه ها، مقام ها (شاه گوشه ها)، 
آوازها و دستگاه ها می پردازد. این کتاب درواقع بخشی اساسی از پژوهشی است 
که داریوش طلایی طی ســال ها انجــام داده و خود او هدف آن را، شــناختن و 
شناساندن طبیعت واقعی موسیقی ایرانی دانسته است. طبق توضیح پیشگفتار، 
اولین محصول این پژوهش درباره ســاختار مُدال و آوازها و دستگاه ها بود که در 
کتابی با نام «نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی» در سال ۱۳۷۱ به چاپ رسید. 
ســپس در کتاب «ردیف میرزاعبداالله: نت نویسی آموزشی و تحلیلی»، او کوشیده 
بود تا ملودی  های مدل و الگوهای ملودیک را که در نظم ردیف دستگاهی، روی 
ساختار مُدال جای می گیرند معرفی کند. «تیغ و تار و پود» که گفتگویی است میان 
لیلی گلستان و ندا رضوی پور، درباره نمایشگاهی که در گالری طراحان آزاد برگزار 
شده بود، نیز در آستانه نمایشگاه کتاب توسط نشر ثالث منتشر شد. همچنین بعد 
از سال ها پژوهش جواد مجابی درباره تاریخ نقاشی مدرن در کتابی با عنوان «نود 
سال نوآوری هنر معاصر» در روزهای نمایشگاه کتاب به چاپ رسید. مدتی پیش 
کتابی با عنوان «نظریه هنر معاصر» از آن ککلن با ترجمه بهروز عوض پور در نشر 
نگاه به چاپ رســید. در این کتاب هم به توضیح مفهوم هنر مدرن پرداخته شده 
و هم مروری بر ســیر شکل گیری و تطور هنر مدرن شده است. این کتاب در سال 
۱۹۹۲ منتشــر شــده و همان طور که مترجم کتاب نیز در مقدمه کوتاهش اشاره 
کرده، در طول سال هایی که از انتشار این کتاب گذشته تحولات جدیدی در عرصه 
هنر رخ داده که جایشان در این کتاب خالی است اما بااین حال به اعتقاد او این اثر 
برای جامعه ما کهنه یا تکراری نیســت. «نظریه هنر معاصر» در دو فصل کلی با 
این عناوین نوشته شده: «آئین واره های هنر» و «هنر معاصر» (هنرمندان و مکاتب 
هنری). مدتی پیش کتابی نیز با عنوان «شــهرها و ســینما» نوشته باربارا منل با 
ترجمه مشترک نوید پورمحمدرضا و نیما عیسی پور در نشر بیدگل منتشر شد. در 
این کتاب به بررســی مساله بازنمایی شــهرها در سینما پرداخته شده و نویسنده 
کوشیده با رجوع به آراء نظریه پردازان شهری، فیلم ها و تصاویرشان را در پیوند با 
تحولات و پیچیدگی های شهر معاصر بازخوانی کند. از کتاب های دیگری که این 
روزها در حوزه های مربوط به هنر منتشــر شده اند می توان به این آثار اشاره کرد: 
«عکاسی چیســت؟» جیمز الیکنز با ترجمه گلناز سرکارفروشی در نشر چشمه، 
«هنر همچون درمان» آلن دوباتن و جان آرمسترانگ با ترجمه مهرناز مصباح در 
نشر چشمه و «فرهنگ زیبایی شناسی» اران گوتر با ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی 

که قرار است در نشر ماهی منتشر شود.

از میان مجموعه شــعرهایی که در نمایشــگاه کتاب امسال منتشر شده اند 
مجموعه شــعری از محمدعلی ســپانلو را می توان مهم ترین کتاب این بخش 
دانست. «بیمارستان کافکا»، آخرین شعرهای محمدعلی سپانلو است که قرار 
بود در زمان حیات او منتشــر شود و نشد و حالا بعد از مرگ شاعر در انتشارات 
سرزمین اهورایی منتشر خواهد شد. شعرهای این مجموعه حاصل دورانی اند 
که ســپانلو گرفتار بیماری  و بی خوابی بود و امکان کار مداوم نداشت و عنوان 
کتاب نیز به نوعی گویای این مسئله است. این روزها کتاب دیگری نیز از سپانلو با 
عنوان «شاعران آزادی» توسط نشر بوتیمار به چاپ رسیده است. سپانلو در این 
کتاب به زندگی و آثار شــش شاعر معاصر پرداخته و آن طور که از عنوان کتاب 
هم برمی آید، این اثر را می توان از مهم ترین آثار پژوهشــی در بررسی، نقد و نیز 
گزیده شعر شاعران آزادی خواه و انقلابی ایران در دوران مشروطه و عصر معاصر 
دانســت. «شاعران آزادی» نیز مثل «بیمارســتان کافکا» در زمان حیات سپانلو 
فرصت چاپ شــدن به دست نیاورد و در میانه کار، سپانلو از جهان رفت و کتاب 
توسط دوست سالیان شاعر، مهدی اخوت، آماده انتشار شد. سپانلو همواره به 
پژوهش در شــعر کلاسیک و شعر عصر مشروطه پرداخته بود و اهمیت زیادی 
برای شاعران دوره مشروطه قایل بود. سپانلو که خود شاعری اجتماعی به شمار 
می رفت، در «شاعران آزادی» به زندگی و آثار ایرج میرزا، میرزاده عشقی، عارف، 
فرخی، لاهوتی و بهار پرداخته اســت. کمی پیش از نمایشگاه کتاب مجموعه 
شعر دیگری از بیژن الهی با عنوان «جوانی ها» در نشر بیدگل به چاپ رسید. در 
این مجموعه شعرهای سال های هزاروسیصدوچهل ویک تا پنجاه و یک الهی گرد 
آمده اند و خود او آن ها را «شعرهای جوانم» نامیده بود و نوشته بود: «شعرهای 
قابــل ارایه... محدود به افعال، صداها، تاثــرات و رنگ های محدود». برخی از 
شعرهای مجموعه «جوانی ها» پیش تر در دو، سه جا منتشر شده بودند. از دیگر 
مجموعه شعرهای مهمی که کمی پیش از نمایشگاه به چاپ رسیدند، یکی هم 
«بازخرید دیاران گمشــده» قاسم هاشمی  نژاد بود. از هاشمی نژاد سه مجموعه 
شعر تا پیش از مرگش منتشر شده بود که عبارت بودند از «پری خوانی» در سال 
۱۳۵۸، «تکچهره در دو قاب» در ســال ۱۳۵۹ و «گواهی عاشق اگر بپذیرند» که 
در سال ۱۳۷۳ منتشر شد. این سه دفتر شعر، چندروزی بعد از مرگ هاشمی نژاد 
در کتابی با عنوان «بازخرید دیاران گمشده» در نشر بوتیمار منتشر شد و شعری 
در ابتــدای کتاب «جای مقدمه» آمده که در آن می خوانیم: «ســخن می میرد/ 
دمی که بر زبان آید/ چنین گویند بیش وکم/ من اما می گویم/ تازه جان میگیرد/ 
بیش وکم آن دم». در مدت اخیر نیز دو کتاب از زنده یاد محمد مختاری در نشــر 
بوتیمار تجدیدچاپ شــدند: «تمرین مدارا» و «زاده اضطراب جهان». کتاب اول 
اثری تالیفی و شامل مجموعه مقالات مختاری است و دومی ترجمه ای است 
از شعر شاعران اروپایی. «تمرین مدارا» بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ است 
و مقاله ها خاصه به ریشــه های فقدان تفکر انتقادی در فرهنگ ما پرداخته اند. 

«زاده اضطراب جهان»، یک آنتولوژی شعر به انتخاب و ترجمه مختاری است 
که شــامل صدوپنجاه شعر از دوازده شــاعر اروپایی است. این اواخر مجموعه 
شــعری هم از عمران صلاحی با عنوان «عطر بیدار زمین» توسط نشر مروارید 
به چاپ رســید که مجموعه ای از غزل های شــاعر را دربر گرفته است. عمران 
صلاحی در طول عمرش بیش از چهل دفتر شــعر ســروده بود که این اشعار 
هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ فرمی تنوع زیادی دارند. غالب کتاب های 
شعری که از صلاحی منتشر شده، گزیده ای از اشعار او را در شیوه ها و قالب های 
مختلــف دربر گرفته انــد. اما «عطر بیدار زمین» گزیده ای اســت از شــعرهای 
کلاســیک صلاحی و به عبارت بهتر گزیده ای از غزل های او که صلاحی پیش از 

مرگش آنها را در این دفتر گرد آورده بود.
تازه ترین دفتر شــعر علی باباچاهی نیز در روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب 
منتشــر شد. «آدمها در غروب اســم ندارند» عنوان کتاب جدید باباچاهی است 
که توسط نشر نگاه منتشر شده است و آخرین شعرهای باباچاهی را دربر گرفته 
است. در نمایشــگاه امسال گزیده ای از اشــعار کیومرث منشی زاده نیز در نشر 
مروارید منتشــر شده است و همچنین گزیده اشــعار حافظ موسوی نیز توسط 
همین نشــر منتشر شده است. از حافظ موسوی مجموعه شعرهای دیگری نیز 
در نمایشگاه امسال منتشر یا بازچاپ شــده اند که عبارتند از: «مادیان سیاه» در 
نشــر ثالث، «حالا حکایت هدهدها» در نشــر نگاه و «شعرهای جمهوری» در 
نشــر بوتیمار که این آخری بعد از ســال ها تجدیدچاپ شده است. کمی پیش 
از نمایشگاه  مجموعه شعری از امیرهوشــنگ افتخاری راد با عنوان «و مابقی 
همه ســکوت بود» در نشر بوتیمار به چاپ رسید. یکی از ویژگی های شعرهای 
این مجموعه، نوعی انتزاعی شــدن تجربه انضمامی اســت کــه البته نه برای 
جداکردن آن از بســتر مادی تجربه بلکه برای تاکید بیشــتر بر وجه انضمامی 
این تجربه اتفاق افتاده اســت. در روزهای برگزاری نمایشــگاه نیز دفتر شعری 
از مســعود احمدی با عنوان «در زیر پوست انگشــت های دست چپم» توسط 
نشر نگاه منتشر شد. مســعود احمدی اولین دفتر شعرهایش را در دهه پنجاه 
منتشــر کرده بود و در این سال ها علاوه بر ســرودن شعر، به ترجمه و تدریس 
هم پرداخته و ضمنا به عنوان ویراســتار نیز فعالیت کرده است. کمی پیش از 
شروع نمایشــگاه کتاب، مجموعه ای از شعرهای پل ســلان با عنوان «سنگ و 
دایره» با ترجمه ســهراب مختاری در نشر چشمه منتشر شد. سلان از مهم  ترین 
شاعران قرن بیستم به شمار می رود که در سال ۱۹۲۰ در یک خانواده  آلمانی زبان 
یهودی متولد شد. از عباس صفاری نیز در نمایشگاه کتاب امسال کتابی با عنوان 
«قدم زدن در بابل» توسط انتشــارات آرادمان منتشر شده است. البته این کتاب 
مجموعه ای از اشــعار صفاری نیست و درواقع گزیده ای است از تک نگاری ها و 
خاطرات و سفرنامه های کوتاه شاعر. این کتاب حدود پنجاه نوشته با موضوعات 

مختلف را دربر گرفته است. 

«- چه کســي مي تواند به حضور یك بوف کور که سراســر شب روي درگاه 
پنجــره اتاقش نشســته اســت، عادت کند! - بله، چهل  ســال طول کشــید تا 
پیش بیني او به حقیقت پیوســت. اما بدانید که کابوس هاي دیگري هم هست. 
کابوس شــبي که دریا توفاني شد و یا کابوس انتر بیچاره اي که لوطي اش مرده 
اســت.» امیرحسن چهلتن در داســتانِ کوتاه «نویسنده در پاگرد» در قالب چند 
صفحه دیالوگ، ادبیات معاصر ما را احضار مي کند. اخیرا نیز به واسطه بازنشر 
چندین رمان و داســتان مهم که به دلایل مختلف ســال ها امکان نشر نداشتند، 
فرصتی فراهم آمــده تا مخاطب، این آثار را در کنار انبوهِ داســتان ایراني اخیر 
بخواند. از این میان چند کتاب از چهلتن در نشــر نگاه بازنشر شده: «تهران شهر 
بي آسمان» که رمان مهم این نویسنده است و قریب به یك دهه از آخرین چاپش 
مي گذرد و «ساعت پنج براي مردن دیر است». از شهریار مندني پور، نیز سه کتاب 
در نشر مرکز بازنشر شده: «شرق بنفشه»، مجموعه اي با نُه داستان و چاپ هفتم 
«ماه نیمروز» که هشــت داســتان دارد و «آبي ماوراي بحار» با یازده داستان، یا 
به روایت نویسنده اش یازده کابوس. «کابوس هایم همیشگي اند. اما وقتي خودم 
به پاي خودم آمده ام به این دنیاي نحس کلمات، که ارواح اشیا و آدم هایند، به 
طمع کام گرفتن از کلمات، دیگر چه جاي گله...». غالب آثار ســاعدي نیز اکنون 
در نشر نگاه منتشر شــده اند. ازجمله داستان ها؛ شب نشینی باشکوه، عزاداران 
بیــل، واهمه های بی نام و نشــان، ترس ولرز و آشــفته حالان بیداربخت. از دیگر 
تجدیدچاپ های قابل توجه بازنشــر «از میان شیشــه، از  میان مه» علی خدایی 
اســت در نشر چشمه. این مجموعه شامل دَه داستان است و در چاپ تازه سه 
داستان دیگر هم به آن اضافه شده. «آه، استامبول» نیز مجموعه هشت  داستانِ 
رضا فرخ فال اســت که از آن هم دو دهه ای می گذرد و حالا در نشــر چشــمه 
بازنشر شده. از حسن بنی عامری، نیز رمان «فرشته ها بوی پرتقال می دهند» در 
نشــر نیلوفر بازنشر شده. رمان سه فصل دارد و هر یک از فصل ها در زمان های 
متفاوت می گذرند.  «ســوءقصد به ذات همایونی» رضا جولایی نیز پس از چند 
سال در نشر چشمه بازنشر شــده. رمانی که تاریخ را احضار می کند تا از دوران 
استبداد محمدعلی شاه قاجار روایتی بسازد. از علی اشرف درویشیان، نیز «سلول 
۱۸» در نشــر نگاه منتشر شده. این رمان که بار نخست در سال پنجاه وهشت در 

همین نشر چاپ شد، به نوعي خاطرات زندان او محسوب مي شود. 
اما اتفــاق درخور تامل چاپِ کتاب هایي از نویســندگان متفــاوت با جریان 
جاافتــاده روز اســت. داســتان هایي از علیمراد فدایي نیا، نویســنده  متعلق به 
جریانِ «شــعر حجم» و سینماگر معروف، امیر نادري و هر دو در نشرِ گزیده کار 
آوانوشــت. از فدایي نیا، رمان یــا به تعبیر خودش حکایتِ «نامه ي شــاهپور و 
آهوانــش» درآمده و «برج هاي قدیمي» که در آســتانه نمایشــگاه کتاب چاپ 
شــد. راوي این رمان کوتاه مردي جاافتاده است که ترك وطن کرده و در آمریکا 
زندگي مي کند. تماســي او را به سفري مي کشاند تا از آشناي دیگري در گذشته 

خبر بگیرد. و «برج هاي قدیمي»، حکایت هاي پیوســته اي که در تابستان پنجاه 
نوشته شــده اند: مراجعت بي تقصیر، رفته ها که نمي آیند، هجوم هیاهو، پلك، 
این و ف که به بیژن الهي تقدیم شــده. «ســاز دهنی و چنــد قصه دیگر» امیر 
نادری نیز به همت احمدرضا احمدی چاپ شده. غالب قصه های کتاب خود-
زندگینامه ای هســتند با راوی اول شــخص. جدا از قصه های متفاوت نادری، با 

افزوده ها و یادداشت هایی از احمدرضا احمدی و پرویز دوایی.
از چاپ اول های دیگر امســال، «بنی آدمِ» دولت آبادی است با شش قصه که 
در چند ســال اخیر نوشته شده اند. فضای داســتان های اخیر نسبت به دیگر آثار 
او، حتی داستان های کوتاهش متفاوت اســت. آدم های این داستان ها اغلب در 
وضعیتی بحرانی گرفتارند. داســتان ها اما اشــتراکاتی جدی دارند. دولت آبادی 
«ابهام و ابرآلودگی» داستان ها را یکی از این اشتراکات می داند. از دیگر شباهت ها، 
تیــپ آدم هایی اســت که از متــن جامعه به بیــرون پرتاب شــده اند. از جعفر 
مدرس صادقي نیز رمان تازه ای در نشــر مرکز درآمده با   عنوان «بهشت و دوزخ». 
این رمان دست کم با چند اثر اخیر مدرس صادقي فضایي متفاوت دارد و برمبناي 
یک مقطع کوتاه از زندگی دکتر مصدق نوشته شده. داستان از زبان خدیجه، دختر 
نوجوان مصدق روایت مي شود که شاهد بازداشت پدرش بوده و اتفاقاتي که بعد 
از آن مي افتد و تا بعد از تبعید مصدق هم ادامه دارد. جملات پشــت جلد کتاب 
از فضاي حاکم بر رمان حکایت دارد: «کاروانسراها همه سر پا و سالم، اما خالي 
و متروك. حتا درخت هایي که توي حیاط این کاروانســراها بود خشکیده بود...». 
شیوا ارسطویی رمان «نی نا» را در نشر پیدایش منتشر کرده. رمانی در پنج فصل. 
بیشــتر رمان در دهه  پنجاه می گذرد و البته اوایل دهه شــصت. «یک اتاق اجاره 
کرد در یک بالاخانه، مشــرف به میدان فردوســی. وقتی از تدریس خصوصی به 
دخترها برمی گشــت، می توانست از پنجره کوچکش جنب وجوش شهر را تماشا 
کند. اتاق را که پیدا کرد به سیروس گفت می تواند به بعضی از دخترها در همان 
اتاق درس خصوصی بدهد. این جوری از رفت وآمد از این سر شهر به آن سر شهر 
خلاص می شد.» نی نا از همین سطرهای آغاز کتاب به مخاطب معرفی می شود و 
در ادامه از خلال دیالوگ ها و فضاسازی ها مخاطب با فضای حاکم بر آن روزها و 
حال وهوای روزهای منتهی به انقلاب، بعد از آن و جنگ آشنا می شود. از ابراهیم 
دمشــناس نیز رمان «نامه نانوشته» در نشر بوتیمار منتشر شده و ساختاري نامه 
در نامه دارد. در نامه های پدربزرگ به نوه اش، نامه هایي دیگر نیز نقل مي شــوند؛ 
نامه هایي که زمان جنگ بین پدربزرگ و فرزندش رد و بدل شده اند. رمان «سپیدتر 
از اســتخوان» حسین سناپور نیز در نشر چشمه منتشر شده. رمانی درباره زندگی 
یک پزشــک، با افکار خــاص او درباره بیماری، زندگی و مرگ که در بیمارســتان 
می گذرد. از حسن اصغری نیز رمان کوتاهِ «لاله زار مرداب» در نشر بوتیمار درآمده. 
مســئله رمان از همان عنوان آن بر مخاطب آشــکار می شود: «آیا مرداب لاله زار 

می زاید؟ این تقابل در ذات زندگی آدم هاست یا با نگاه ما پدید می آید؟»

حجم زیادی از آثار مهم منتشرشــده در نمایشــگاه کتاب امســال مربوط به 
ادبیات نمایشــی اســت. نمایش نامه های زیادی در این مدت منتشر شده اند که 
برخی از آن ها تجدیدچاپ آثاری اســت که بعد از سال ها امکان انتشار یافته اند. 
از بهمن فرسی نمایش نامه «موش» مدتی پیش و بعد از سال ها در نشر بیدگل 
منتشــر شد. این نشر قرار است نمایش نامه های فرسی را در قالب یک مجموعه 
به چاپ برســاند و «موش» اولین کتاب از این مجموعه اســت. گویا آثار فرسی 
برای انتشار در این مجموعه بازبینی مجدد نیز شده اند. «موش»، نمایش نامه ای 
اســت در دو پرده و یک تابلوی انتهایی که یازده شخصیت دارد و نخستین بار در 
دهه چهل منتشــر شده بود. «آرامسایشگاه» نمایش نامه دیگری از فرسی است 
که در روزهای برگزاری نمایشــگاه کتاب امســال منتشر شد. این نمایش نامه به 
ســال ۱۳۵۶ برمی گردد و فرســی در نوشتن آن ســبکی خاص را مدنظر داشته 
اســت. فرسی از نویسندگان، نمایش نامه نویســان و کارگردان های مهم معاصر 
ایران به شــمار می رود که دســت به تجربه های مدرنی در ادبیات نمایشی زده 
است. فرسی از ســال ۱۳۵۶ در لندن زندگی می کند و همچنان به فعالیت های 
خود در حوزه های ادبیات داســتانی و ادبیات نمایشی و تئاتر ادامه می دهد. در 
ایــن مدت چند نمایش نامه مهم نیز در نشــر نیلا به چاپ رســیده اند که برخی 
از آن ها برای اولین بار منتشــر شــده  و برخی هم تجدیدچاپ هستند. «اوندین» 
نمایش نامه ای است در سه پرده از ژان ژیرودو که با ترجمه لیلی گلستان در نشر 
نیلا و در روزهای نمایشــگاه منتشر شد. نمایش نامه ای از الکسی فایکو با عنوان 
«پروفســور بوبوس» نیز با ترجمه رضا قیصریه توســط این نشر به چاپ رسیده 
اســت. «بازگشــت به وطن» هانس ورنر کروزینگر و «فقط یــک تکه نان» راینر 
ورنر فاســبیندر دو نمایش نامه دیگر این نشر هستند که هر دو با ترجمه محمود 
حســینی زاد به چاپ رســیده اند. «بازگشــت به وطن» روایتی است از عملیات 
آمریکایی هــا در کوزوو و عــراق و «فقط برای یک تکه نان» نیــز به اردوگاه های 
کار نازی ها مربوط اســت. «لطف بخشــش» با عنوان فرعی اندیشه هایی درباره 
شکســپیر تازه ترین کتاب پیتر بروک است که با ترجمه حمید احیاء و به مناسبت 
چهارصدمین سالگرد درگذشت شکسپیر در نشر نیلا منتشر شده است. «باغبان 
مرگ» نیز نمایش نامه ای است از محمد چرمشیر که این نیز در روزهای نمایشگاه 
در نشر نیلا منتشر شد. از دیگر نمایش نامه های مهمی که این روزها منتشر شده، 
یکی هم «ســاوانابای» مارگریت دوراس است که با ترجمه قاسم روبین در نشر 
اختران منتشر شده است. «ساوانابای» را که از آثار مهم دوراس به شمار می رود 
می توان نبردی میان حافظه و واقعیت تلخ جهان دانســت. در مدت اخیر چند 
نمایش نامه جدید از مجموعه «دورتادور دنیا»ی نشر نی منتشر شد. مجموعه ای 
که از سال ها پیش در قطع کوچک منتشر می شد و مدتی بود که انتشار آن متوقف 
شــده بود. «قانون پیران» یکی از نمایش نامه های تازه این مجموعه اســت که 
مدتی پیش به چاپ رسید؛ نمایش نامه ای نوشته تامس میدلتون و ویلیام رولی 

که توسط ناهید قادری ترجمه شــده و ایده قانون در آن به چالش کشیده شده 
اســت. این نمایش نامه در پنج پرده روایت شده است. «پنجره زیرزمین» آنتونیو 
بوئرو بایخو، سی وســومین نمایش نامه این مجموعه است که با ترجمه طلوع 
ریاضی به چاپ رســیده است. بایخو از نمایش نامه نویســان مشهور اسپانیایی 
اســت که پیش از این نیز آثار دیگری از او به فارســی منتشر شده بود. دیگر کتاب 
این مجموعه که به تازگی منتشــر شده، «داستان خرس های پاندا به روایت یک 
ساکسیفونیست که دوستی در فرانکفورت دارد» به همراه نمایش نامه «سه شب 
با مادوکس»، از ماتئی ویســنی یک است که این روزها با ترجمه تینوش نظم جو 
در قالب یک کتاب به چاپ رســیده است. ماتئی ویسنی یک نمایش نامه نویس، 
نویســنده و شاعری اســت که در ســال ۱۹٥٦ در رومانی به دنیا آمد و از او نیز 
پیش از این آثاری به فارسی منتشر شده بود. نشر ماهی نیز به تازگی مجموعه ای 
با عنوان تئاتر و تاریخ ترتیب داده که قرار است در آن نمایش نامه هایی به چاپ 
برسند که یا ماجرای آن ها حول واقعه ای تاریخی شکل گرفته یا شخصیت های 
محوری نمایش نامه اشــخاصی حقیقی اند. یکی از کتاب هــای این مجموعه، 
نمایش نامه «ســاحل آرمانشهر» تام استاپارد است که با ترجمه نازنین دیهیمی 
و مهدی نوری منتشر شــده است. «ساحل آرمانشهر» درامی حماسی است که 
ماجرای بخشــی از انقلابیون قرن نوزدهم را روایت کرده و سه گانه ای است که 
شــامل این سه نمایش نامه است: «سفر»، «کشتی شکستگان» و «نجات». از این 
مجموعه نمایش نامه دیگری نیز با عنوان «چیمریکا» از لوسی کرک وود با ترجمه 
نازنین دیهیمی و مهدی نوری منتشــر شده اســت. «جن زدگان» نمایش نامه ای 
است از هنریک ایبسن که با ترجمه بهزاد قادری در نشر بیدگل منتشر شده است. 
«جن زدگان» اثری متفاوت در میان آثار ایبســن است و عنوان فرعی آن «تراژدی 
شهرنشینان» است. این نمایش نامه اثری ارزشمند در شیوه های تجربی کار ایبسن 
است. در ایام نمایشگاه کتاب، یکی از ترجمه های قدیمی ابراهیم گلستان نیز در 
نشر بازتاب نگار بازنشر شد. «دون ژوان در جهنم» عنوان نمایش نامه ای است از 
جرج برنارد شاو که به سال ۱۳۳۰ ترجمه شده بود. این ترجمه برای نخستین بار 
در ســال ۱۳۵۳ در تهران به کارگردانی ابراهیم گلستان و بازیگری پرویز صیاد و 
گروه بازیگران او به صحنه آمد. این اثر بار دیگر و در ســال ۱۳۹۴ نیز در لندن به 
صحنه رفت. دو نمایش نامه از ویلیام شکسپیر نیز به تازگی در نشر پارسه منتشر 
شــده است. «لیرشــاه» با ترجمه میلاد میناکار و «تاجر ونیزی» با ترجمه مهران 
صفوی دو نمایش نامه شکسپیرند که البته هردو پیش ازاین نیز به فارسی ترجمه 
شــده بودند. از دیگر نمایش نامه هایی که در مدت اخیر منتشر شده اند، می توان 
به این آثار اشــاره کرد که همگی در نشــر بیدگل منتشر شده اند: دو نمایش نامه 
«یکشــنبه» و «زندگی خوب» از میشل دویچ با ترجمه زیبا خادم حقیقت، «غرب 
غم زده» مارتین مک دونا با ترجمه بهرنگ رجبی، «ریشه سیاه مارینی» از آگوست 

ویلسون با ترجمه زهرا ماحوزی. 

در چند ســال اخیر به طور عام و در یک ســال گذشته به طور خاص، توجه به 
نقد و نظریه ادبی تحولی شگفت پیدا کرده است. تعداد عناوین کتاب های تالیف 
و یا ترجمه شــده در این حوزه ها رو به افزایش گذاشته است. با این همه بسیاری 
از این آثار از کیفیت درخور برخوردار نیســتند. یا تالیفاتی سست اند و یا مترجم از 
عهده کار برنیامده است. فارغ از داوری، در شیفتگی و علاقه کتابخوانان جامعه 
بــه این مباحث کمتر می توان شــک کرد. چنین که پیداســت ادبیات از محدوده 
ســلیقه ورزی صرف در حوزه های دیگر تفکر و علوم انسانی نیز نفوذ کرده است. 
تجدیدچاپ «مسخ» کافکا با ترجمه فرزانه طاهری (انتشارات نیلوفر)، فتح باب 
مناســبی برای مواجهه با کتاب های تازه ای اســت که در زمینه نقد ادبی منتشر 
شــده اند. در این تجدیدچاپ، مترجم تغییرات زیادی در متن اعمال کرده اســت. 
ترجمه «مســخ» بر مبنای نسخه انتقادی نورتن صورت پذیرفته است. کتاب های 
نورتن در عرصه جهان انگلیســی زبان به نوعی نسخه منقح محسوب می شوند. 
علاوه بر این، گذشته از متن این داستان کافکا، با حک و اصلاحاتی که کافکا در متن 
این اثر خود اعمال کرده، آشــنا می شویم. در ادامه برگزیده ای از نقدهای اثرگذار 
منتقدان شــاخص «مســخ»، همراه با گاه نگاری و کتابشناسی آثار کافکا به کتاب 
ضمیمه شــده است.«ضد  ســنت  بوو: خاطره های بامداد» اثر مارسل پروست با 
ترجمه احمد پرهیزی (انتشارات مروارید)، کتابی است درباره ادبیات که از منظر 
یکی از اثرگذارترین نویسندگان مدرنیست قرن بیستم، به انگاره های نظری و تلقی 
منتقد سرشناس فرانسوی «سنت بوو» می پردازد. پروست در زمانه ای می زیست 
که فرایند خلق ادبیات متاثر از آرا و عقاید دو منتقد نامدار - هیپولت تن و ســنت 
 بوو- بود. در این کتاب نویسنده «در جستجوی زمان از دست رفته»، نسبت زندگی 
و نوشــتن ادبیات را بازبینــی می کند و با این تصور که ادبیات بر اســاس زندگی، 
روحیات و رفتارها و روابط شخصی نویسنده  شکل می گیرد، سخت به مخالفت 
برمی خیــزد. «علیه ســنت بوو» از این بابت نیز آموزنده اســت کــه درمی یابیم 
نویسندگان آثار بزرگ ادبیات جهان چقدر به نقد ادبی دوران خود آشنایی و تسلط 
دارند. «درآمدی بر فلسفه و ادبیات» اثر اوله مارتین اسکیلئوس با ترجمه محمد 
نبوی (نشــر آگه) منبع جالب و کم نظیری در زبان فارسی است که نسبت ادبیات 
و فلسفه را از جنبه های گوناگونی بررسی و تحلیل می کند. وجه ممیزه این کتاب  
در درجه نخست ایجاز و به هم پیوستگی شگفت مطالب و مفاهیم مندرج در آن 
است. جنبه دیگر اهمیت این کتاب دامنه گسترده موضوعات آن به شمار می آید. 
اما مهم ترین ویژگی این کتاب در آن اســت که برای مبتدیان و حرفه ای های نقد 
ادبی تامل برانگیز اســت. مفاهیم  و مسائلی مثل معنای ادبیات، جایگاه مولف، 
شــیوه های خوانش و تفســیر و حتی نحوه لذت بردن از ادبیات جملگی در این 
کتاب موردبررســی قرار گرفته است. از بین کتاب های دیگری که  ظرف یک  سال 
گذشــته در زمینه فلسفه ادبیات به انتشار درآمده اند، می توان به «فلسفه نظریه 
ادبی مدرن» پیتر وی زیما با ترجمه رحمان ویســی حصار و عبداالله امینی در نشر 

رخدادنو اشــاره کرد. کتاب زیما در زمره متون دست اول و یکی از آثار دانشگاهی 
و دقیق حوزه نقد ادبی محسوب می شود. نویسنده با تسلطی کم نظیر به مباحث 
فلســفی و تحولات آثار ادبی نحله های مختلف تامل و تفکر در عرصه ادبیات را 
معرفی و مورد تحلیل قرار داده. زیما نگرش فلســفه مدرن به ادبیات را از کانت 
و هگل تا پساساختارگرایی و ساختارشکنی برحسب سیر تاریخی و مسائل مربوط 
بــه هر دوره به مخاطب معرفی می کند. فصل بندی دقیق این کتاب، جریان های 
نقــد ادبی را در بافت ذهنی و تاریخی خاص هرکدام زیر ذره بین قرار می دهد. در 
ذیل هر فصل با نظریه پردازان و متفکران شاخص هر نحله آشنا می شویم. «انکار 
حضور دیگری: درآمد به تبارشناســی رمان و نقد ادبی» عنوان تالیفی اســت از 
سیاوش جمادی در انتشارات ققنوس. این کتاب مجموعه ای از مقالات جمادی 
اســت که حول محور ادبیات مدرن، آثار خاصی را با روش تبارشناســی بررسی 
می کند. این آثار کم وبیش در زبان فارســی ترجمه شــده اند. هر فصل از کتاب به 
یک اثر ادبی خاص می پردازد. آثار نویسندگانی مثل الیاس کانتی، داستایوفسکی، 
جویس، بکت و ســلین دستمایه این اثر پژوهشــی جمادی قرار گرفته اند. وجه 
تامل برانگیز دیگر کتاب، این اســت که جمادی کوشیده است خلاء برخی متون یا 
مشــکلات فارسی زبانان در برخورد با ادبیات اخیر جهان را مطرح و برطرف کند. 
«چکامه گذشــته، مرثیه زوال» تالیف شاپور بهیان که در نشر چشمه چاپ شده، 
مجموعه مقالاتی اســت در دو حوزه نقد ادبی و نظریــه ادبی. بهیان در عرصه 
نقد ادبی، مخصوصا در ســال های اخیر چهره شناخته شــده ای است. او پیش تر 
آثار مهمــي چون «رمان تاریخی» گئورگ لوکاچ و «ادبیــات اقلیت» ژیل دلوز را 
هــم ترجمه کرده اســت. در این کتاب که دو بخش جداگانــه و  هجده مقاله را 
در برمی گیرد، نقد ادبی از دو جنبه نظری و عملی مدنظر نویســنده بوده اســت. 
اهمیت دیگر کتاب بهیان از این بابت است که او ادبیات داستانی ایران و جهان را 
پا به پای پیش برده است و در هر دو محدوده مطالب خود را مطرح کرده است. 
«درباره هنر شــعر و شاعری» مجموعه ای از نثرهای نیما یوشیج را دربر می گیرد 
که با تدوین وسواس گونه مرحوم سیروس طاهباز به شکل کتابی مستقل از سوي 
انتشــارات نگاه منتشر شــده. گردآوری این کتاب به شــکل و شمایل فعلی وجه 
دیگری به نوآوری و جهان ذهنی پدر شعر مدرن ایران می بخشد. مخاطب در این 
کتاب کم و بیش با همه مباحث و دغدغه های ذهنی نیما یوشــیج در زمینه شعر 
آشنا می شــود. خواندن رساله «ارزش احساسات» شگفت انگیز و حامل مفاهیم 
و موضوعات تازه ای برای تفکر و بازنگری تاریخ ادبیات معاصر ایران اســت. این 
رســاله که در سال ۱۳۱۹ تالیف شده است نشان می دهد که نیما نظریات خود را 
بر پای بست زیبایی شناسی مدرن غرب استوار کرده است. از کانت تا نیچه را نیما 
مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد تا نقش احساســات را در هنر مجددا تعریف 
کند. علاوه بر این «حرف های همســایه»، مقدمه های نیما بر آثار دیگر شــاعران 
نیمایی و برخی نامه های داراي ارزش انتقادی نیز در این کتاب گردآوری شده اند.

در نمایشــگاه کتاب امســال و از میان رمان ها و مجموعه داســتان هایی که 
از ادبیات جهان به فارســی ترجمه شــده اند، نام های مهمی دیده می شــود که 
برخی از آنها با ترجمه هایی قابل اعتماد منتشــر شده اند. کمی پیش از نمایشگاه، 
مجموعه داستانی از ویلیام فاکنر با ترجمه احمد اخوت در نشر افق به چاپ رسید. 
«جنگل بزرگ» که عنوان این مجموعه داســتان است، به نوعی پاسخی است که 
فاکنر در پاســخ به پیشنهاد انتشــارات رندوم هاوس می دهد. در سال ۱۹٥٥ این 
انتشــارات از فاکنر می خواهد که مجموعه ای از داستان هایش را که درباره شکار 
و طبیعت اند گرد آورد و «جنگل بزرگ» بر این اساس شکل می گیرد. مجموعه ای 
که شامل چهار داســتان با این عناوین است: خرس، بزرگان طایفه، شکار خرس 
و مســابقه بامدادی. ترجمه ای که احمد اخوت از این مجموعه به دســت داده 
تغییراتی کرده؛ چراکه دو داســتان آن پیش از این ترجمه شــده بودند که در این 
مجموعه دوباره ترجمه و منتشر نشده اند. «خرس» را پیش از این صالح حسینی 
ترجمه کرده بود که در مجموعه داســتان «برخیز ای موســی» منتشر شده بود. 
«مسابقه بامدادی» را هم خود اخوت قبل از این ترجمه کرده بود و در مجموعه 
«این یازده تا» به چاپ رســانده بود. اخوت به جای این دو داســتان، سه داستان 
دیگر که البته با حال و هوای «جنگل بزرگ» همخوانی دارند به داستان های این 
مجموعه اضافه کرده اســت. وقایع این سه داستان نیز در کنار این جنگل اتفاق 
میافتد، جایی واقع در یوکناپاتافا. «دوران تحقیر»، عنوان رمانی از آندره مالرو است 
که کمی پیش از نمایشــگاه با ترجمه ســیروس ذکاء در نشر ناهید منتشر شد. در 
این رمان، می توان مواضع آندره مالرو را درباره ظهور فاشیسم در اروپا دید. مالرو 
که همواره مواضعی سیاســی داشته و به عنوان روزنامه نگار و فعال سیاسی هم 
مطرح بوده، «دوران تحقیر» را به عنوان اثری کاملا سیاســی نوشته است. در این 
روزها ترجمه دیگری هم از ســیروس ذکاء منتشر شده است؛ «مرگی بسیار آرام» 
کتابی است از ســیمون دوبووار که با ترجمه  ذکاء در نشر ماهی به چاپ رسیده 
است. دوبووار این کتاب را در دهه شصت منتشر کرده بود و در اصل روایتی است 
از روزهای واپســین زندگی مادر ســیمون دوبووار. «بادی آرتیست» دان دلیلو نیز 
به تازگی با ترجمه منصوره وفایی توسط نشر ناهید به چاپ رسیده است. این رمان 
مشهور و کوتاه دلیلو، پیش تر توسط نشــر نی منتشر شده بود. «ادام بید»، عنوان 
رمانی اســت از جورج الیوت که به تازگی با ترجمه رضا رضایی و با عنوان فرعی 
«قصه باشــکوه همدلی ها» در نشر نی منتشر شده است. رضا رضایی که پیش از 
این رمان های جین آستین و خواهران برونته را در همین نشر نی منتشر کرده بود، 
این بار به ســراغ جورج الیوت رفته تا آثار این نویسنده کلاسیک ادبیات انگلستان 
را در قالب پروژه ای دیگر در نشر نی منتشر کند. ادام بید، داستانی رئالیستی است 
درباره آدم های معمولی که زندگی ساده ای دارند و روابط آن ها در محیط کوچک 
زندگی شان ساده می نماید. اما در ادامه سیر حوادث این آدم ها را با بحران مواجه 
می کند و زندگی از مدار طبیعی اش خارج می شــود. به تازگی همچنین «گتسبی 

بزرگ» اســکات فیتزجرالد نیز با ترجمه رضایی در نشر ماهی منتشر شده است. 
این رمان ســال ها پیش و با ترجمه کریم امامی به فارسی ترجمه شده بود. «کوه 
کوچک» الیاس خوری با ترجمه رضا عامری در نشــر علم از دیگر آثاری اســت 
که در نمایشــگاه کتاب امسال به  چاپ رسیده است. «کوه کوچک» از آثار مشهور 
الیاس خوری به شــمار می رود و تاکنون به زبان های زیادی ترجمه شــده است. 
ادوارد سعید درباره این رمان خوری گفته: «الیاس خوری با این رمان منتشرشده 
در ســال ۱۹۷۷ توانسته از چهره پدرســالار نجیب محفوظ در رمان عرب فراروی 
کند». این روزها ترجمه دیگری از «صدســال تنهایی» مارکز نیز به فارسی منتشر 
شده است. این بار کاوه میرعباسی به سراغ مشهورترین رمان مارکز رفته و از زبان 
اسپانیایی آن را به فارسی برگردانده است. میرعباسی قرار است در قالب پروژه ای 
آثار مارکز را به فارســی ترجمه کند و «صدســال تنهایی» اولین کتاب این پروژه 
اســت که توسط کتاب سرای نیک منتشر شده اســت. گویا «عشق در روزگار وبا» 
یا همان «عشق ســال های وبا» نیز توسط میرعباسی ترجمه شده که احتمالا در 
آینده ای نزدیک منتشــر خواهد شــد و بعد از آن آثار دیگر مارکز با ترجمه همین 
مترجم به چاپ خواهند رســید. «شوری در سر» اورهان پاموک با ترجمه عین اله 
غریب نیز توســط نشر چشمه در نمایشگاه امســال عرضه شده است. پاموک در 
این رمان که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد، به حاشیه های استانبول و فقر و مهاجرت 
آدم های حاشیه نشــین پرداخته. از بکت نیز به تازگی رمان مشهور «ننامیدنی» با 
ترجمه مهدی نوید در نشر چشمه منتشر شده. این اثر بکت پیش از این با عنوان 
«نام ناپذیر» به فارســی منتشر شده بود. نوشته هایی از ســارتر و در باب سارتر با 
عنوان «در جستجوی بشریتی بی نقاب»  نیز در نشر نیلوفر به چاپ رسید. این کتاب 
که تالیف و ترجمه مصطفی رحیمی است، شامل مقالات و نوشته هایی است که 
رحیمی در ســال های حیاتش نوشته بود. «درک یک پایان» عنوان رمانی است از 
جولین بارنز  با ترجمه حسن کامشاد که مدتی است که در نشر نو به چاپ رسیده 
است. این کتاب آخرین اثر این نویسنده انگلیسی است که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد 
و جوایزی هم کسب کرد. از دیگر رمان ها و مجموعه داستان هایی که در نمایشگاه 
امسال به چاپ رسیده اند می توان به این آثار اشاره کرد: «سوی دیگر» آلفرد کوبین 
با ترجمه علی اصغر حداد در نشر ماهی، «مرا به کنگاراکس نبر» آندری کورکوف 
با ترجمه آبتین گلکار در نشــر افق، «برای یک شــب عشق» امیل زولا با ترجمه 
محمود گودرزی در نشر حکمت کلمه. کمی پیش از برگزاری نمایشگاه نیز «دیدار 
به قیامت» پی یر لومتر که روایتی است از جنگ بزرگ با ترجمه مرتضی کلانتریان 
در نشــر آگاه منتشر شد. همچنین در این مدت «هفته مقدس» لویی آراگُن نیز با 
ترجمه محمدتقی غیاثی در نشر ناهید بازنشر شده است. این رمان آراگُن در زمان 
انتشارش جنجال زیادی به پا کرد چراکه عده ای معتقد بودند آراگُن با نوشتن این 
رمان از عقاید قبلی اش دســت شسته اســت. آراگُن اما با رد این ادعا منتقدان را 

دعوت کرد که بار دیگر قصه را بخوانند. 


